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تابع CALCULATE() مهم‌ترین و قدرتمندترین تابع در DAX است. این تنها تابعی است که توانایی تغییر کانتکست فیلتر (Filter Context) حاصل از ویژوال‌ها را دارد.
نکته: در واقع یک تابع دیگر هم وجود دارد که می‌تواند کانتکست فیلتر را تغییر دهد و آن CALCULATETABLE() است. 
تغییر در گزینه استاندارد
تا به حال شده وارد رستورانی شوید، منو را نگاه کنید و متوجه شوید گزینه استاندارد دقیقاً همان چیزی نیست که دنبالش هستید؟ خیلی‌ها سالاد سزار را دوست دارند، اما افراد زیادی هم از آنچوی (ماهی کولی) خوششان نمی‌آید. فرض کنید شما هم جزو همین افراد هستید و در منو با این مورد روبه‌رو می‌شوید:
سالاد سزار: کاهوی رُمی، کروتان، پنیر پارمزان، آنچوی و تخم‌مرغ که با سس خامه‌ای سزار مخلوط شده است.
وقتی سالاد را سفارش می‌دهید، گزینه استاندارد منو را کمی تغییر می‌دهید و می‌گویید: «سالاد سزار می‌خواهم، بدون آنچوی. »
تابع CALCULATE() دقیقاً شبیه همین کار را انجام می‌دهد: به شما اجازه می‌دهد گزینه استاندارد (که اینجا از یک ویژوال می‌آید، نه از منو) را تغییر دهید تا به یک حالت متفاوت برسید که دقیقاً مطابق نیاز شماست.
از نظر فنی، CALCULATE() کانتکست فیلتر (Filter Context) را تغییر می‌دهد. این تابع یک عبارت (که می‌تواند یک Measure یا یک فرمول دیگر DAX باشد) را با اعمال، حذف یا تغییر فیلترها اصلاح می‌کند. سینتکس تابع CALCULATE() به شکل زیر است:
CALCULATE(expression, filter 1, filter 2, filter n, ...)
تابع CALCULATE() کانتکست فیلتری را که از ویژوال می‌آید تغییر می‌دهد؛ به این صورت که قبل از ارزیابی عبارت، هیچ فیلتر، یک فیلتر یا چند فیلتر را اعمال می‌کند. در واقع، CALCULATE() موتور داخلی فیلتر در Power BI را «دوباره اجرا» می‌کند؛ همان موتوری که باعث می‌شود فیلترها به‌طور خودکار از جدول‌های Lookup منتقل شوند و به سمت جدول‌های داده جریان پیدا کنند. وقتی این موتور فیلتر توسط CALCULATE() دوباره اجرا می‌شود، اگر فیلترهایی داخل تابع CALCULATE() وجود داشته باشد، این فیلترها قبل از شروع کار موتور فیلتر، بخشی از کانتکست فیلتر خواهند شد.
نکته: بالاتر اشاره شد که می‌توانید داخل CALCULATE() هیچ فیلتری، یک فیلتر یا چند فیلتر استفاده کنید. ممکن است عجیب به نظر برسد که بتوانید اصلاً فیلتری استفاده نکنید. چرا باید چنین کاری انجام دهید؟ نوشتن CALCULATE() بدون هیچ فیلتر، بی‌معنی نیست؛ اما کاربرد آن خاص، محدود و کاملاً فنی است. CALCULATE(expression) بدون فیلتر هیچ تغییری در فیلترها ایجاد نمی‌کند،
اما یک کار بسیار مهم انجام می‌دهد:
Row Context را به Filter Context تبدیل می‌کند (Context Transition)
این تنها و اصلی‌ترین کاربرد CALCULATE() بدون فیلتر است.

تمرین:
· مدیر می خواهد بداند که هر سال چه مبلغی از چک های شرکت انتخابی در اسلایسر شرکت در وضعیت تحویل شده، پاس شده و یا صادر شده است و نقش طرف حساب این چک ها چه بوده است .  یک نمودار میله ای بگذارید 
فیلدهای مورد نیاز:
وضعیت سند: DimTreasuryDocumentHeaderStatusCode[TreasuryDocumentHeaderStatusCodeName]
مبلغ چک ها: FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount]
طرف حساب: DimPartyRoleCode[PartyRoleCodeName]
· همان مدیر ویژوالی میخواهد که وضعیت چک های شرکتی که در اسلایسر انتخاب شده است را با وضعیت چک های فاران شیمی مقایسه کند. شما نمودار مناسب را انتخاب کنید
· همان مدیر ویژوالی میخواهد که بداند هر نقش طرف حساب چه سهمی از کل مبلغ چک های شرکت را دارد؟(اینم بگید که درصد رو چه جوری نمایش بدم)
· خب حالا مدیر میخواد همین سوال قبل رو بداند که هرنقش طرف حساب شرکت فاران شیمی چه سهمی از کل مبلغ چک های شرکت را دارد فارغ از اینکه چه شرکتی در اسلایسر شرکت انتخاب شده باشد؟
· مژرها را بدون calculate  هم سعی کنید بنویسید(نمره اضافه دارد)
· در کارتی سال و ماه میلادی را نمایش دهید
· در کارتی سال و ماه جاری به شمسی را نمایش دهید
· مبلغ انواع وضعیت اسناد پرداختنی در مقایسه با سال جاری را پیدا کنید.
· جدول Dimcashflowitemdetail جدولی است که حاصل جوین جدول cashflowitem و cashflowitemdetail است و ستون cashflowitemdetailid از این دایمنشن در جدول fact خزانه است . حالا میخواهیم بدانیم که چه مبلغی از اسناد خزانه بابت "پرداختهای نقدی به تامین کنندگان و کارکنان" (یعنی فیلد  cashflowitemtitle ) است .
· کارتی طراحی کنید که مجموع مبالغ اسنادی را نشان دهد که مبلغشان از میانگین کل بیشتر است و عنوان جریان نقدی آن‌ها شامل "پرداخت" است.
· تعداد برگ های چک سفید  به ازای هر بانک را به دست آورید  جدول DimChequeSheetو فیلتر ChequeSheetStatusCodeName

· فرمت اعداد نمایش داده شده را مطابق با مثال دکس زیر بسازید
MeasurCountInvoiceHeade = 
VAR Amount = DISTINCTCOUNT(FactSalesInvoice[SalesInvoiceHeaderId])
RETURN
SWITCH(
    TRUE(),Amount >= 1000000000000, FORMAT(Amount / 1000000000000, "#.0T") ,
    Amount >= 1000000000, FORMAT(Amount / 1000000000, "#.0B") ,
    Amount >= 1000000, FORMAT(Amount / 1000000, "#.0M") ,
    Amount >= 1000, FORMAT(Amount / 1000, "#.0K") ,
    FORMAT("-", "#,##0")
)

· کارت تعداد اسناد خزانه ثبت شده را ایجاد نمایید. در حالتی که شرکت برابر "یک شرکت انتخاب کنید" بود راه حلی پیدا کنید که blank نمایش داده نشود
· سفیدی پایین صفحه را بر دارید
· Page view  را در حالت fit to width بگذارید
تا اینجا یاد گرفتیم که:
· CALCULATE می‌تواند فیلتر اضافه کند
· می‌تواند فیلتر را جایگزین کند
· و می‌تواند فیلتر خاصی را حذف کند

مقایسه Joinهای رایج در زبان DAX (Power BI)
عزیزانم در این قسمت، به بررسی انواع روش‌های Join (پیوستن جداول) در زبان DAX می‌پردازیم. برخلاف SQL که Joinهای صریح دارد، در DAX بیشتر Joinها ضمنی (از طریق روابط مدل) یا مجازی هستند.
ما از یک مدل داده واقعی در حوزه خزانه‌داری استفاده می‌کنیم:
· جدول FactTreasuryDocument: شامل ستون‌های TreasuryDocumentDetail_BaseAmount (مبلغ پایه سند) و CashflowItemDetailID  (شناسه آیتم جریان نقدی )
· جدول Dimcashflowitemdetail  شامل ستون‌های CashflowItemDetailID و cashflowitemtitle   (عنوان آیتم جریان نقدی).
سناریوی اصلی: محاسبه مجموع مبالغ اسناد خزانه که مبلغ‌شان بالاتر از میانگین کل است و عنوان جریان نقدی‌شان شامل "پرداخت" می‌شود. این سناریو نیاز به Join بین Fact و Dim دارد تا شرط عنوان را چک کنیم.
حالا به بررسی روش‌ها می‌پردازیم. هر روش با توضیح، مثال کد (بر اساس سناریو خزانه) و سناریوهای کاربردی همراه است.
1. Join ضمنی با روابط مدل (RELATED و RELATEDTABLE)
توضیح: اگر رابطه فیزیکی (Many-to-One) در مدل تعریف شده باشد، RELATED مقدار تک‌ستونی از جدول مرتبط برمی‌گرداند و RELATEDTABLE جدول مرتبط را فیلتر می‌کند. این روش سریع و بهینه است.
· مثال کد (سناریو خزانه):
HighPayments = 
VAR Avg = AVERAGE(FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount])
RETURN
CALCULATE(
    SUM(FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount]),
    FILTER(
        FactTreasuryDocument,
        FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount] > Avg &&
        CONTAINSSTRING(RELATED(Dimcashflowitemdetail[cashflowitemtitle]), "پرداخت")
    )
)

2. Join برای جستجوی تک‌مقدار (LOOKUPVALUE)
· توضیح: مقدار یک ستون را بر اساس شرط جستجو برمی‌گرداند. مستقل از روابط مدل، اما اگر چند نتیجه باشد، خطا می‌دهد. شبیه VLOOKUP.
· مثال کد (سناریو خزانه):
HighPayments = 
VAR Avg = AVERAGE(FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount])
RETURN
CALCULATE(
    SUM(FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount]),
    FILTER(
        FactTreasuryDocument,
        FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount] > Avg &&
        CONTAINSSTRING(
            LOOKUPVALUE(
                Dimcashflowitemdetail[cashflowitemtitle],
                Dimcashflowitemdetail[CashflowItemDetailID],
                FactTreasuryDocument[CashflowItemDetailID]
            ),
            "پرداخت"
        )
    )
)

· سناریوهای کاربردی:
· جستجوی قیمت محصول: در جدول فروش، قیمت واحد را از جدول قیمت‌ها lookup کنید بدون رابطه دائمی.
· تحلیل پرسنلی: در جدول حقوق، نام مدیر را از جدول کارکنان lookup کنید.
· گزارش موجودی: در جدول انبار، توضیح محصول را از جدول محصولات lookup کنید.
3. Join مجازی (TREATAS)
· توضیح: فیلتر یا جدولی را از یک جدول به جدول دیگر منتقل می‌کند، بدون نیاز به رابطه فیزیکی. شبیه INNER JOIN مجازی.
· مثال کد (سناریو خزانه):
HighPayments = 
VAR Avg = AVERAGE(FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount])
VAR PaymentIDs = 
    SELECTCOLUMNS(
        FILTER(Dimcashflowitemdetail, CONTAINSSTRING([cashflowitemtitle], "پرداخت")),
        "ID", [CashflowItemDetailID]
    )
RETURN
CALCULATE(
    SUM(FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount]),
    FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount] > Avg,
    TREATAS(PaymentIDs, FactTreasuryDocument[CashflowItemDetailID])
)
· سناریوهای کاربردی:
· فیلتر پویا: در داشبورد فروش، محصولات خاص را بدون رابطه ثابت فیلتر کنید.
· تحلیل زمانی: Join داده‌های ماهانه با لیست تعطیلات برای محاسبه روزهای کاری.
· گزارش سفارشی: Join اسناد با لیست کاربران مجاز برای فیلتر دسترسی.
4. Join صریح INNER (NATURALINNERJOIN)
· توضیح: دو جدول را بر اساس ستون‌های مشترک جوین می‌کند و جدول جدیدی می‌سازد. ستون‌ها باید هم‌نام باشند.
· مثال کد (سناریو خزانه):
HighPayments = 
VAR Avg = AVERAGE(FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount])
VAR FilteredDim = 
    FILTER(Dimcashflowitemdetail, CONTAINSSTRING([cashflowitemtitle], "پرداخت"))
VAR Joined = NATURALINNERJOIN(FactTreasuryDocument, FilteredDim)
RETURN
SUMX(
    FILTER(Joined, [TreasuryDocumentDetail_BaseAmount] > Avg),
    [TreasuryDocumentDetail_BaseAmount]
)
· سناریوهای کاربردی:
· ساخت جدول موقت: Join فروش و موجودی برای گزارش کمبود کالا.
· تحلیل کمپین: Join کلیک‌ها با تبدیل‌ها برای محاسبه نرخ موفقیت.
· گزارش حسابداری: Join پرداخت‌ها با فاکتورها برای تطبیق اسناد.
5. Join صریح LEFT OUTER (NATURALLEFTOUTERJOIN)
· توضیح: شبیه INNER اما همه ردیف‌های جدول سمت چپ را نگه می‌دارد.
· مثال کد (سناریو خزانه):
AllDocumentsWithPayments = 
VAR FilteredDim = 
    FILTER(Dimcashflowitemdetail, CONTAINSSTRING([cashflowitemtitle], "پرداخت"))
VAR LeftJoined = NATURALLEFTOUTERJOIN(FactTreasuryDocument, FilteredDim)
RETURN
SUMX(
    FILTER(LeftJoined, NOT(ISBLANK([cashflowitemtitle])) && [TreasuryDocumentDetail_BaseAmount] > AVERAGE(FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount])),
    [TreasuryDocumentDetail_BaseAmount]
)
· سناریوهای کاربردی:
· گزارش ناقص: Join مشتریان با سفارش‌ها برای پیدا کردن مشتریان بدون خرید.
· تحلیل انبار: Join محصولات با فروش برای محصولات بدون فروش.
· حسابرسی: Join اسناد با تاییدها برای اسناد بدون تایید.
6. Join با تولید ترکیبات (GENERATE و GENERATEALL)
· توضیح: ترکیب ردیف‌ها را می‌سازد و شرط دستی اعمال می‌شود  GENERATE مانند INNER ، GENERATEALL مانند LEFT
· مثال کد (سناریو خزانه):
HighPayments = 
VAR Avg = AVERAGE(FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount])
VAR FilteredDim = 
    FILTER(Dimcashflowitemdetail, CONTAINSSTRING([cashflowitemtitle], "پرداخت"))
VAR Generated = 
    GENERATE(
        FactTreasuryDocument,
        FILTER(FilteredDim, [CashflowItemDetailID] = FactTreasuryDocument[CashflowItemDetailID])
    )
RETURN
SUMX(
    FILTER(Generated, [TreasuryDocumentDetail_BaseAmount] > Avg),
    [TreasuryDocumentDetail_BaseAmount]
)

· سناریوهای کاربردی:
· تحلیل شرطی: Join داده‌های سنسور با رویدادها برای فیلتر ناهنجاری‌ها.
· گزارش شخصی‌سازی: Join کاربران با تنظیمات برای اعمال فیلترهای سفارشی.
· شبیه‌سازی: Join سناریوهای مالی با داده‌های واقعی برای پیش‌بینی.
7. Join برای ترکیب جدول‌ها (INTERSECT و UNION)
· توضیح: INTERSECT ردیف‌های مشترک، UNION ترکیب ردیف‌ها.
· مثال کد (سناریو خزانه):
CommonPayments = 
INTERSECT(
    SELECTCOLUMNS(FactTreasuryDocument, "ID", [CashflowItemDetailID]),
    SELECTCOLUMNS(FILTER(Dimcashflowitemdetail, CONTAINSSTRING([cashflowitemtitle], "پرداخت")), "ID", [CashflowItemDetailID])
)
HighPayments = 
CALCULATE(
    SUM(FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount]),
    FactTreasuryDocument[CashflowItemDetailID] IN CommonPayments,
    FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount] > AVERAGE(FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount])
)
· سناریوهای کاربردی:
· مقایسه لیست‌ها: INTERSECT برای پیدا کردن مشتریان مشترک دو کمپین.
· ترکیب داده‌ها: UNION برای ادغام داده‌های دو منبع مشابه.
· فیلتر پیشرفته: INTERSECT برای رکوردهای معتبر در چندین جدول.
8. Join سفارشی با FILTER، SUMMARIZE و IN
· توضیح: ساخت لیست IDs و فیلتر با IN بدون تابع join صریح.
· مثال کد (سناریو خزانه):
HighPayments = 
VAR Avg = AVERAGE(FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount])
VAR PaymentIDs = 
    SUMMARIZE(
        FILTER(Dimcashflowitemdetail, CONTAINSSTRING([cashflowitemtitle], "پرداخت")),
        [CashflowItemDetailID]
    )
RETURN
CALCULATE(
    SUM(FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount]),
    FactTreasuryDocument[CashflowItemDetailID] IN PaymentIDs,
    FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount] > Avg
)
· سناریوهای کاربردی:
· فیلتر پویا: در داشبورد، لیست محصولات محبوب را فیلتر کنید.
· تحلیل گروهی: گروه‌بندی مشتریان بر اساس رفتار خرید.
· گزارش دینامیک: فیلتر بر اساس پارامترهای کاربر.
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نتیجه‌گیری 
· نکته کلیدی: ابتدا روابط مدل را بهینه کنید تا از RELATED استفاده کنید. برای موارد پیچیده، TREATAS اولویت دارد.
· عملکرد: روش‌هایی مثل RELATED و TREATAS سریع‌ترن (به خاطر بهینه‌سازی DAX)، اما NATURALINNERJOIN ممکنه برای داده‌های بزرگ کندتر باشه (چون جدول موقت بزرگ می‌سازه).
· محدودیت‌ها: اگر رابطه مدل وجود نداشته باشه، RELATED کار نمی‌کنه، اما بقیه روش‌ها مستقلن.
· موارد خاص: اگر داده‌هایی با IDهای تکراری یا NULL داشته باشین، ممکنه LOOKUPVALUE خطا بده، اما TREATAS یا IN معمولاً بهتر مدیریت می‌کنن.
· خوانایی: RELATED ساده‌تره برای تازه‌کارها، اما TREATAS انعطاف‌پذیرتره برای سناریوهای پیچیده.

1. Join ضمنی با روابط مدل (RELATED و RELATEDTABLE):
از رابطه موجود در مدل استفاده می‌کنه تا مستقیماً عنوان رو از Dim بگیره و چک کنه. فیلتر روی Fact اعمال می‌شه و مجموع مبالغ بالاتر از میانگین محاسبه می‌شه. ساده‌ترین راه وقتی رابطه تعریف شده.
2. Join برای جستجوی تک‌مقدار (LOOKUPVALUE):
برای هر رکورد Fact، عنوان مربوطه رو از Dim جستجو (lookup) می‌کنه بدون وابستگی به رابطه. شرط "پرداخت" و مبلغ بالاتر از میانگین رو چک می‌کنه و مجموع رو برمی‌گردونه.
3. Join مجازی (TREATAS):
لیست IDهای Dim که عنوان "پرداخت" دارن رو استخراج می‌کنه، بعد این لیست رو به عنوان فیلتر مجازی روی Fact اعمال می‌کنه. شرط مبلغ بالاتر از میانگین رو اضافه می‌کنه و مجموع رو محاسبه می‌کنه.
4. Join صریح INNER (NATURALINNERJOIN):
جدول Dim رو فیلتر می‌کنه (فقط "پرداخت")، بعد Fact رو با اون جوین می‌کنه تا جدول جدیدی بسازه. روی جدول جوین‌شده، شرط مبلغ بالاتر از میانگین رو اعمال و مجموع رو می‌گیره.
5. Join صریح LEFT OUTER (NATURALLEFTOUTERJOIN):
همه رکوردهای Fact رو نگه می‌داره و Dim فیلترشده رو بهش جوین می‌کنه. رکوردهایی که عنوان "پرداخت" ندارن blank می‌شن، بعد فیلتر می‌کنه تا فقط معتبرها بمونن و مجموع بالاتر از میانگین رو محاسبه کنه.
6. Join با تولید ترکیبات (GENERATE و GENERATEALL):
ترکیب هر رکورد Fact با رکوردهای فیلترشده Dim رو می‌سازه (با شرط ID برابر). روی ترکیبات تولیدشده، شرط "پرداخت" و مبلغ بالاتر از میانگین رو چک و مجموع رو جمع می‌زنه.
7. Join برای ترکیب جدول‌ها (INTERSECT و UNION):
لیست IDهای مشترک بین Fact و Dim فیلترشده (با INTERSECT) رو استخراج می‌کنه. بعد Fact رو با این لیست فیلتر می‌کنه، شرط مبلغ بالاتر از میانگین رو اعمال و مجموع رو محاسبه می‌کنه.
8. Join سفارشی با FILTER، SUMMARIZE و IN:
لیست IDهای Dim که "پرداخت" دارن رو با SUMMARIZE خلاصه می‌کنه. Fact رو فیلتر می‌کنه تا فقط رکوردهایی با ID در لیست بمونن، شرط مبلغ بالاتر از میانگین رو اضافه و مجموع رو می‌گیره.



سناریوهای شاخص‌محور برای داشبورد خزانه
1️⃣ شاخص نسبت چک‌های پاس‌شده (Clearing Ratio)
سؤال مدیر
چند درصد از مبلغ چک‌های صادر شده واقعاً پاس شده‌اند؟
این یک KPI واقعی خزانه است.
Measure پایه

Total Checks Amount =
SUM(FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount])

مبلغ پاس شده
Cleared Amount =
CALCULATE(
    [Total Checks Amount],
    DimTreasuryDocumentHeaderStatusCode[TreasuryDocumentHeaderStatusCodeName] = "پاس شده"
)

شاخص
Clearing Ratio % = 
DIVIDE([Cleared Amount], [Total Checks Amount])
کاربرد مدیریتی
· سنجش کیفیت پرداخت‌ها
· کنترل ریسک برگشت چک

2️⃣ شاخص تمرکز طرف حساب (Vendor Concentration)
سؤال مدیر
آیا پرداخت‌ها روی چند تأمین‌کننده متمرکز است؟
این شاخص در تحلیل ریسک استفاده می‌شود.
سهم بزرگ‌ترین طرف حساب
Top Party Share % = 
VAR TopAmount =
    MAXX(
        VALUES(DimPartyRoleCode[PartyRoleCodeName]),
        [Total Checks Amount]
    )
RETURN
TopAmount
تحلیل
اگر:
· بیشتر از 40٪ باشد → ریسک تمرکز بالا

3️⃣ شاخص رشد پرداخت نسبت به سال قبل
سؤال مدیر
پرداخت‌ها نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده‌اند؟
پرداخت سال جاری
Amount Current Year = 
CALCULATE(
    [Total Checks Amount],
    DimDate_DocumentDate[PersianCalendarYear] = [CurrentPersianCalnderYear]
)
پرداخت سال قبل
Amount Last Year =
CALCULATE(
    [Total Checks Amount],
    DimDate_DocumentDate[PersianCalendarYear] =[CurrentPersianCalnderYear] - 1
)
شاخص رشد
Growth % =
DIVIDE(
    [Amount Current Year] - [Amount Last Year],
    [Amount Last Year]
)


4️⃣ شاخص میانگین مبلغ چک
سؤال مدیر
مبلغ متوسط چک‌ها چقدر است؟
Average Check Amount =
AVERAGE(FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount])

کاربرد
· بررسی سیاست پرداخت
· تشخیص پرداخت‌های خرد زیاد

5️⃣ شاخص اسناد بزرگ‌تر از میانگین  
این یک KPI عالی است. 
High Value Payments = 
CALCULATE(
    [Total Checks Amount],
    FactTreasuryDocument[TreasuryDocumentDetail_BaseAmount] >
        [Average Check Amount]
)

6️⃣ شاخص وابستگی به فاران شیمی

Faran Share % = 
DIVIDE(
    CALCULATE(
        [Total Checks Amount],
        DimCompany[CompanyName] = "فاران شیمی"
    ),
    [Total Checks Amount]
)

7️⃣ شاخص نسبت پرداخت نقدی به کل پرداخت‌ها
Cash Payments Amount = 
CALCULATE(
    [Total Checks Amount],
    CONTAINSSTRING(
        Dimcashflowitemdetail[cashflowitemtitle],
        "نقدی"
    )
)

Cash Payment Ratio % = 
DIVIDE([Cash Payments Amount], [Total Checks Amount])

8️⃣ شاخص توزیع وضعیت اسناد (Operational Health KPI)
سؤال مدیر
چه درصدی از اسناد هنوز در وضعیت صادر شده هستند؟

Issued Amount = 
CALCULATE(
    [Total Checks Amount],
    DimTreasuryDocumentHeaderStatusCode[TreasuryDocumentHeaderStatusCodeName] = "صادر شده"
)

Issued Ratio % = 
DIVIDE([Issued Amount], [Total Checks Amount])

9️⃣ شاخص سرعت گردش چک (اگر تاریخ داری)
این یکی بسیار حرفه‌ای است.

Average Clearing Days =
AVERAGEX(
    FactTreasuryDocument,
    DATEDIFF(
        FactTreasuryDocument[IssueDate],
        FactTreasuryDocument[ClearDate],
        DAY
    )
)


10️⃣ شاخص تمرکز بانکی
سؤال مدیر
بیشترین مبلغ چک‌ها در کدام بانک است؟

Top Bank Share =
VAR MaxBank =
    MAXX(
        VALUES(DimSource[SourceName]),
        [Total Checks Amount]
    )
RETURN
DIVIDE(MaxBank, [Total Checks Amount])


مراحل طراحی شاخص‌های داشبورد تولید
مرحله 1 — اندازه‌گیری حجم کل تولید (Total Production)
ارزش شاخص:
این شاخص پایه تمام تحلیل‌های تولید است. بدون دانستن حجم تولید، هیچ نسبتی معنا ندارد.
کاربرد مدیریتی:
· سنجش ظرفیت واقعی کارخانه
· مقایسه با برنامه تولید
· بررسی روند کلی تولید

مرحله 2 — اندازه‌گیری میزان ضایعات (Scrap Ratio)
ارزش شاخص:
ضایعات یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش سودآوری در تولید است. این شاخص نشان می‌دهد چه مقدار از منابع عملاً هدر می‌رود.
کاربرد مدیریتی:
· کنترل کیفیت فرآیند
· شناسایی خطوط مشکل‌دار
· ارزیابی عملکرد اپراتورها یا ماشین‌آلات

مرحله 3 — اندازه‌گیری تولید سالم (Good Production)
ارزش شاخص:
تولید واقعی قابل فروش را نشان می‌دهد، نه صرفاً تولید خام.
کاربرد مدیریتی:
· برنامه‌ریزی فروش
· تحلیل ظرفیت واقعی تحویل
· مبنای محاسبه راندمان

مرحله 4 — شاخص راندمان تولید (Yield)
ارزش شاخص:
راندمان نشان می‌دهد چند درصد از تولید قابل استفاده است. این یکی از KPIهای کلیدی در صنعت است.
کاربرد مدیریتی:
· مقایسه خطوط تولید
· سنجش کیفیت فرآیند
· تصمیم‌گیری برای بهبود تولید

مرحله 5 — سهم هر محصول از تولید (Production Mix)
ارزش شاخص:
نشان می‌دهد تولید بین محصولات چگونه توزیع شده است. تمرکز بیش از حد روی یک محصول می‌تواند ریسک ایجاد کند.
کاربرد مدیریتی:
· تحلیل ترکیب تولید
· کنترل استراتژی تولید
· بررسی وابستگی به یک محصول

مرحله 6 — سهم یک محصول خاص (Strategic Product Monitoring)
ارزش شاخص:
تمرکز روی محصولات استراتژیک یا پرفروش را ممکن می‌کند.
کاربرد مدیریتی:
· کنترل تولید محصولات کلیدی
· پایش محصولات سودآور
· تصمیم‌گیری در اولویت‌بندی تولید

مرحله 7 — شناسایی پربازده‌ترین خط تولید (Line Performance)
ارزش شاخص:
عملکرد خطوط تولید را با هم مقایسه می‌کند و نقاط قوت و ضعف را نشان می‌دهد.
کاربرد مدیریتی:
· تشخیص گلوگاه‌ها
· تصمیم برای سرمایه‌گذاری روی خطوط
· بهینه‌سازی برنامه تولید

مرحله 8 — رشد تولید نسبت به دوره قبل (Production Growth)
ارزش شاخص:
روند تولید را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند کارخانه در حال رشد است یا افت.
کاربرد مدیریتی:
· ارزیابی عملکرد ماهانه
· تحلیل اثر تصمیمات مدیریتی
· پایش تحقق اهداف تولید
مراحل طراحی شاخص‌های داشبورد تدارکات
مرحله 1 — اندازه‌گیری حجم کل خرید (Total Procurement Amount)
ارزش شاخص:
این شاخص پایه تمام تحلیل‌های تدارکات است و نشان می‌دهد سازمان چه میزان منابع مالی را صرف تأمین کالا و خدمات کرده است.
کاربرد مدیریتی:
· کنترل بودجه خرید
· مقایسه با دوره‌های قبل
· بررسی روند هزینه‌های تأمین

مرحله 2 — شاخص تعداد یا مبلغ سفارش‌های باز (Open Orders)
ارزش شاخص:
نشان می‌دهد چه مقدار از سفارش‌ها هنوز به مرحله تحویل یا تسویه نرسیده‌اند و تعهدات باز سازمان چقدر است.
کاربرد مدیریتی:
· کنترل تعهدات مالی آینده
· پایش عملکرد تأمین‌کنندگان
· مدیریت ریسک تأخیر در تأمین

مرحله 3 — میانگین زمان تأمین (Average Lead Time)
ارزش شاخص:
سرعت فرآیند تأمین را نشان می‌دهد؛ یکی از مهم‌ترین معیارهای کارایی واحد تدارکات است.
کاربرد مدیریتی:
· ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان
· بهبود فرآیند خرید
· کاهش توقف تولید یا عملیات

مرحله 4 — سهم تأمین‌کنندگان (Supplier Share)
ارزش شاخص:
نشان می‌دهد خریدها بین تأمین‌کنندگان چگونه توزیع شده است. تمرکز زیاد روی یک تأمین‌کننده ریسک ایجاد می‌کند.
کاربرد مدیریتی:
· مدیریت ریسک تأمین
· تصمیم‌گیری برای تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان
· تحلیل وابستگی تأمین

مرحله 5 — سهم تأمین‌کننده کلیدی (Strategic Supplier Monitoring)
ارزش شاخص:
امکان پایش تأمین‌کنندگان مهم یا استراتژیک را فراهم می‌کند.
کاربرد مدیریتی:
· کنترل قراردادهای مهم
· تحلیل عملکرد تأمین‌کننده کلیدی
· تصمیم‌گیری برای تمدید یا جایگزینی تأمین‌کننده

مرحله 6 — روند خرید نسبت به دوره قبل (Procurement Growth)
ارزش شاخص:
روند هزینه‌های خرید را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند مصرف یا فعالیت سازمان در حال افزایش یا کاهش است.
کاربرد مدیریتی:
· تحلیل روند مصرف مواد
· کنترل رشد هزینه‌ها
· پیش‌بینی نیازهای آینده

مرحله 7 — میانگین مبلغ هر سفارش خرید (Average Purchase Order Value)
ارزش شاخص:
اندازه معمول سفارش‌ها را نشان می‌دهد و رفتار خرید سازمان را مشخص می‌کند.
کاربرد مدیریتی:
· تحلیل سیاست خرید (خرد یا عمده)
· بررسی هزینه‌های سربار سفارش‌ها
· بهینه‌سازی تعداد سفارش‌ها

مرحله 8 — نسبت سفارش‌های تحویل‌شده به کل سفارش‌ها (Fulfillment Ratio)
ارزش شاخص:
نشان می‌دهد چه درصدی از سفارش‌ها به‌طور کامل انجام شده‌اند و فرآیند تأمین تا چه حد موفق بوده است.
کاربرد مدیریتی:
· ارزیابی عملکرد تدارکات
· سنجش قابلیت اطمینان تأمین
· کنترل کیفیت فرآیند خرید
مراحل طراحی شاخص‌های داشبورد انبار
مرحله 1 — اندازه‌گیری ارزش یا مقدار کل موجودی (Total Inventory)
ارزش شاخص:
این شاخص پایه تمام تحلیل‌های انبار است و نشان می‌دهد چه میزان سرمایه در موجودی کالا خوابیده است.
کاربرد مدیریتی:
· کنترل سرمایه در گردش
· بررسی حجم موجودی
· مقایسه بین انبارها یا دوره‌ها

مرحله 2 — شاخص موجودی قابل مصرف (Available Stock)
ارزش شاخص:
موجودی واقعی قابل استفاده را نشان می‌دهد، نه صرفاً موجودی ثبت‌شده (ممکن است بخشی رزرو شده یا معیوب باشد).
کاربرد مدیریتی:
· برنامه‌ریزی تولید یا فروش
· جلوگیری از توقف عملیات
· تحلیل دقت موجودی

مرحله 3 — شاخص گردش موجودی (Inventory Turnover)
ارزش شاخص:
نشان می‌دهد کالاها با چه سرعتی مصرف یا فروخته می‌شوند. گردش پایین یعنی سرمایه راکد.
کاربرد مدیریتی:
· کاهش موجودی راکد
· بهینه‌سازی سفارش‌ها
· تصمیم‌گیری در خرید

مرحله 4 — میانگین مدت ماندگاری کالا (Average Days in Inventory)
ارزش شاخص:
مشخص می‌کند کالا به طور متوسط چند روز در انبار می‌ماند.
کاربرد مدیریتی:
· شناسایی کالاهای کم‌گردش
· جلوگیری از فساد یا منقضی شدن کالا
· بهبود برنامه تأمین

مرحله 5 — سهم کالاهای پرمصرف (Fast Moving Items)
ارزش شاخص:
نشان می‌دهد کدام کالاها بیشترین مصرف را دارند و تمرکز عملیات روی چه اقلامی است.
کاربرد مدیریتی:
· اولویت‌بندی موجودی
· بهینه‌سازی محل نگهداری کالا
· برنامه‌ریزی تأمین

مرحله 6 — شاخص کسری موجودی (Stockout Ratio)
ارزش شاخص:
نشان می‌دهد چه درصدی از درخواست‌ها به دلیل نبود موجودی پاسخ داده نشده‌اند.
کاربرد مدیریتی:
· سنجش کارایی برنامه‌ریزی موجودی
· کاهش توقف تولید
· بهبود سطح سرویس‌دهی

مرحله 7 — میانگین مقدار هر ورود یا خروج (Average Transaction Size)
ارزش شاخص:
الگوی عملیات انبار را نشان می‌دهد؛ آیا ورود و خروج‌ها خرد هستند یا حجیم.
کاربرد مدیریتی:
· بهینه‌سازی فرآیندهای انبارداری
· تحلیل بهره‌وری نیروی انسانی
· بهبود چیدمان انبار

مرحله 8 — روند تغییر موجودی (Inventory Trend)
ارزش شاخص:
نشان می‌دهد موجودی در حال افزایش است یا کاهش، که برای مدیریت نقدینگی و برنامه‌ریزی خرید حیاتی است.
کاربرد مدیریتی:
· پیش‌بینی نیاز خرید
· کنترل انباشت بیش از حد
· تحلیل فصلی مصرف
مراحل طراحی شاخص‌های داشبورد حقوق و دستمزد
مرحله 1 — اندازه‌گیری کل هزینه حقوق و دستمزد (Total Payroll Cost)
ارزش شاخص:
این شاخص پایه تمام تحلیل‌های منابع انسانی و مالی است و نشان می‌دهد سازمان چه میزان هزینه مستقیم نیروی انسانی دارد.
کاربرد مدیریتی:
· کنترل بودجه پرسنلی
· مقایسه با دوره‌های قبل
· تحلیل سهم حقوق در کل هزینه‌های سازمان

مرحله 2 — میانگین حقوق پرداختی (Average Salary)
ارزش شاخص:
سطح عمومی پرداخت در سازمان را نشان می‌دهد و برای تحلیل ساختار حقوق بسیار مهم است.
کاربرد مدیریتی:
· مقایسه بین واحدها
· تحلیل عدالت پرداخت
· پایش تغییرات سطح حقوق

مرحله 3 — سهم اضافه‌کاری از کل پرداختی (Overtime Ratio)
ارزش شاخص:
نشان می‌دهد چه مقدار از هزینه حقوق ناشی از اضافه‌کاری است. بالا بودن این شاخص معمولاً نشانه مشکل در برنامه‌ریزی منابع انسانی است.
کاربرد مدیریتی:
· کنترل هزینه‌های پنهان
· تصمیم‌گیری درباره جذب نیرو
· بهینه‌سازی برنامه شیفت

مرحله 4 — هزینه حقوق به ازای هر نفر (Cost per Employee)
ارزش شاخص:
تصویر دقیق‌تری از هزینه واقعی نیروی انسانی می‌دهد و برای تحلیل بهره‌وری مفید است.
کاربرد مدیریتی:
· مقایسه بین واحدها
· تحلیل بهره‌وری نیروی کار
· تصمیم‌گیری در ساختار سازمانی

مرحله 5 — سهم واحدها از کل هزینه حقوق (Department Share)
ارزش شاخص:
نشان می‌دهد کدام بخش‌ها بیشترین هزینه پرسنلی را دارند.
کاربرد مدیریتی:
· تحلیل ساختار هزینه
· بررسی رشد هزینه در واحدها
· کنترل بودجه‌بندی واحدها

مرحله 6 — رشد هزینه حقوق نسبت به دوره قبل (Payroll Growth)
ارزش شاخص:
روند افزایش هزینه نیروی انسانی را نشان می‌دهد که یکی از حساس‌ترین شاخص‌های مالی است.
کاربرد مدیریتی:
· کنترل تورم حقوق
· تحلیل اثر افزایش حقوق سالانه
· پیش‌بینی بودجه سال آینده

مرحله 7 — نسبت مزایا به حقوق پایه (Benefits Ratio)
ارزش شاخص:
ساختار پرداخت را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند چه مقدار از دریافتی کارکنان مربوط به مزایا است.
کاربرد مدیریتی:
· تحلیل ساختار جبران خدمات
· تصمیم درباره سیاست مزایا
· مقایسه با استانداردهای سازمانی

مرحله 8 — تمرکز هزینه روی کارکنان با حقوق بالا (Salary Concentration)
ارزش شاخص:
نشان می‌دهد چه درصدی از کل هزینه حقوق مربوط به تعداد محدودی از کارکنان است.
کاربرد مدیریتی:
· تحلیل ریسک وابستگی به افراد کلیدی
· بررسی ساختار حقوق مدیران
· تصمیم‌گیری در سیاست‌های جبران خدمات
مراحل طراحی شاخص‌های داشبورد فروش
مرحله 1 — اندازه‌گیری مبلغ کل فروش (Total Sales)
ارزش شاخص:
این شاخص پایه تمام تحلیل‌های فروش است و نشان می‌دهد سازمان چه میزان درآمد ایجاد کرده است.
کاربرد مدیریتی:
· پایش عملکرد کلی فروش
· مقایسه با هدف فروش
· بررسی روند دوره‌ای

مرحله 2 — تعداد فاکتور یا تعداد فروش (Number of Transactions)
ارزش شاخص:
نشان می‌دهد فروش ناشی از افزایش تعداد مشتریان است یا افزایش مبلغ هر فروش.
کاربرد مدیریتی:
· تحلیل رفتار مشتری
· ارزیابی عملکرد تیم فروش
· بررسی اثربخشی کمپین‌ها

مرحله 3 — میانگین مبلغ هر فاکتور (Average Invoice Value)
ارزش شاخص:
اندازه متوسط هر فروش را نشان می‌دهد و کیفیت فروش را مشخص می‌کند.
کاربرد مدیریتی:
· تحلیل سیاست قیمت‌گذاری
· بررسی موفقیت فروش مکمل (Upsell)
· ارزیابی عملکرد فروشندگان

مرحله 4 — سهم هر مشتری یا هر محصول از فروش (Sales Share)
ارزش شاخص:
نشان می‌دهد فروش چگونه بین مشتریان یا محصولات توزیع شده است.
کاربرد مدیریتی:
· تحلیل تمرکز فروش
· شناسایی مشتریان یا محصولات کلیدی
· تصمیم‌گیری در استراتژی بازار

مرحله 5 — سهم مشتری یا محصول کلیدی (Key Account Monitoring)
ارزش شاخص:
امکان پایش مشتریان بزرگ یا محصولات استراتژیک را فراهم می‌کند.
کاربرد مدیریتی:
· مدیریت مشتریان مهم
· تحلیل وابستگی فروش
· تصمیم‌گیری در سیاست تخفیف

مرحله 6 — رشد فروش نسبت به دوره قبل (Sales Growth)
ارزش شاخص:
روند واقعی کسب‌وکار را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند سازمان در حال رشد است یا افت.
کاربرد مدیریتی:
· ارزیابی عملکرد ماهانه و سالانه
· تحلیل اثر کمپین‌ها
· پیش‌بینی فروش

مرحله 7 — نسبت فروش محصولات پرفروش (Top Product Ratio)
ارزش شاخص:
نشان می‌دهد چه درصدی از فروش مربوط به تعداد محدودی از محصولات است.
کاربرد مدیریتی:
· تحلیل تمرکز سبد محصول
· تصمیم درباره موجودی
· برنامه‌ریزی تولید یا تأمین

مرحله 8 — میانگین فروش روزانه یا ماهانه (Average Sales per Period)
ارزش شاخص:
سرعت فروش را نشان می‌دهد و برای برنامه‌ریزی بسیار مهم است.
کاربرد مدیریتی:
· پیش‌بینی درآمد
· تعیین اهداف فروش
· برنامه‌ریزی موجودی
برای شناسایی شاخص‌های هر سیستم یک روش وجود دارد و در پروژه‌های واقعی BI تقریباً همیشه از یک چارچوب ثابت استفاده می‌شود. تفاوت بین داشبوردی که «فقط عدد نشان می‌دهد» و داشبوردی که «تصمیم‌سازی می‌کند» دقیقاً در همین روش شناسایی KPIهاست.

روش سیستماتیک شناسایی شاخص‌ها (چارچوب عملی)
گام 1 — سؤال مدیریتی را پیدا کن (نه عدد را)
شاخص همیشه باید پاسخ یک سؤال باشد.
مثال‌ها:
· آیا فروش در حال رشد است؟
· آیا موجودی بیش از حد است؟
· آیا پرداخت‌ها روی یک تأمین‌کننده متمرکز شده؟
· آیا راندمان تولید پایین آمده؟
اگر سؤال وجود نداشته باشد، KPI ارزش ندارد.
این مهم‌ترین اصل است.

گام 2 — هدف فرآیند را مشخص کن
هر سیستم یک هدف اصلی دارد:
	سیستم
	هدف اصلی

	فروش
	افزایش درآمد

	انبار
	نگهداری بهینه

	تدارکات
	تأمین به‌موقع با هزینه مناسب

	خزانه
	مدیریت نقدینگی

	تولید
	افزایش راندمان

	حقوق
	کنترل هزینه نیروی انسانی


شاخص باید نشان دهد به این هدف نزدیک می‌شویم یا نه.

گام 3 — سه نوع شاخص را پیدا کن
تقریباً تمام KPIهای ارزشمند در این سه دسته قرار می‌گیرند:
1. حجم (Volume)
مثلاً:
· مبلغ فروش
· مقدار تولید
· تعداد سفارش
این‌ها پایه‌اند ولی KPI واقعی نیستند.

2. نسبت‌ها (Efficiency / Quality)
این‌ها KPI واقعی هستند:
· درصد ضایعات
· درصد پاس شدن چک
· نسبت اضافه‌کاری
مدیران بیشتر این‌ها را می‌خواهند.

3. روند (Trend)
مثلاً:
· رشد فروش
· رشد هزینه
· روند موجودی
بدون روند، تحلیل ناقص است.

گام 4 — ریسک‌های آن سیستم را پیدا کن
شاخص خوب معمولاً یک ریسک را اندازه می‌گیرد.
مثال‌ها:
	سیستم
	ریسک

	فروش
	وابستگی به یک مشتری

	انبار
	موجودی راکد

	تدارکات
	وابستگی به تأمین‌کننده

	خزانه
	نقدینگی

	تولید
	ضایعات

	حقوق
	رشد هزینه


هر ریسک = یک KPI

گام 5 — تمرکز را بررسی کن (Concentration)
یکی از قوی‌ترین KPIها همیشه این است:
· سهم بزرگ‌ترین مشتری
· سهم بزرگ‌ترین تأمین‌کننده
· سهم بزرگ‌ترین محصول
چون تمرکز همیشه ریسک است.

گام 6 — سرعت را اندازه بگیر
هر فرآیند یک زمان دارد:
· زمان تأمین
· زمان گردش موجودی
· زمان وصول
· زمان تولید
سرعت تقریباً همیشه یک KPI مهم است.

گام 7 — انحراف از هدف را اندازه بگیر
KPI واقعی وقتی شکل می‌گیرد که:
Actual vs Target
مثلاً:
· فروش واقعی نسبت به هدف
· تولید واقعی نسبت به برنامه
این مرحله داشبورد را حرفه‌ای می‌کند.

گام 8 — شاخصی بساز که مدیر را نگران کند
شاخص خوب باید واکنش ایجاد کند.
اگر عدد بالا یا پایین شود، باید تصمیمی گرفته شود.
مثلاً:
· Scrap > 5%
· Growth < 0
· Concentration > 40%
اگر شاخص هیچ تصمیمی ایجاد نکند، KPI نیست.

یک فرمول ذهنی ساده برای ساخت KPI
هر KPI خوب معمولاً این ساختار را دارد:
چقدر؟
از چه چیزی؟
نسبت به چه چیزی؟
در چه زمانی؟
مثال:
درصد فروش محصول A
از کل فروش
در ماه جاری

روش سریع برای طراحی شاخص در کلاس
به دانشجو بگو این 5 سؤال را بپرسد:
1. چه چیزی اندازه‌گیری می‌شود؟
2. چرا مهم است؟
3. اگر بد شود چه اتفاقی می‌افتد؟
4. مدیر چه تصمیمی می‌گیرد؟
5. نسبت به چه چیزی باید سنجیده شود؟
اگر پاسخ داشت → KPI خوب است.

یک قانون طلایی (تجربه پروژه واقعی)
شاخص‌ها را از این ترتیب بساز:
1. حجم
2. نسبت
3. روند
4. تمرکز
5. سرعت
اگر این ترتیب را رعایت کنی، تقریباً برای هر سیستم KPI پیدا می‌شود.

داده‌ها واقعیت را نشان می‌دهند
شاخص‌ها تصمیم را ممکن می‌کنند

اگر بخواهی یک ابزار ذهنی خیلی قوی یاد بگیری
بهترین چارچوب حرفه‌ای که مشاوران BI استفاده می‌کنند این است:
"در هر سیستم ۵ شاخص اصلی وجود دارد"
1. حجم
2. کیفیت
3. سرعت
4. هزینه
5. تمرکز
تقریباً تمام KPIهای خوب در یکی از این پنج دسته‌اند.
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